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جای خالی خاکریز

سعید▪عاکف ▪
انتشارات▪ملک▪اعظم ▪

۲۰۸▪صفحه ▪
۸۵۰۰▪تومان ▪

 
کتاب شــامل خاطــرات جالــب و خواندنی »محمدحســین 
ســلطانی« از جانبازان ســرافراز دفاع مقدس است. خاطراتی که 
او در قالب این کتاب نقل می کند، علاوه بر جذابیت و شــگفتی 
که خواننده را به حوادث پیرامون هشت سال دفاع مقدس جذب 
می کند، مانند بسیاری از نقل قول های یادگاران آن دوران دارای 
نوعی گیرایی معنوی نیز هست. محمدحسین سلطانی علاوه بر 

مجروحیت های متعدد، جانباز شیمیایی نیز هست. 

اسوه ها

شهید▪کاوه ▪
سعید▪عاکف ▪
نشر▪شاملو ▪
۱۱۲▪صفحه ▪

 
شــهید محمــود کاوه )متولــد ۱۳۴۰( از فرماندهــان ســپاه 
پاسداران ایران در جنگ ایران و عراق بود که از آغاز تأسیس سپاه 
به عضویت این مجموعه درآمد و ۲۲ ســال بیشــتر نداشت که به 
فرماندهی تیپ ۱۵۵ شــهدا درآمد که بعدها به لشکر تبدیل شد. 
خاطرات این کتاب یکصد ردپا است از انبوه ردپاهایی که این مرد 
در عمر کوتاه و دنیای اش از خود برجا گذاشــته اســت. محمود 
کاوه در شــهریور ۱۳۶۵ و در جریان عملیات کربلای ۲ به درجه 

رفیع شهادت رسید.

اروند و خاطره اولین قایق

سعید▪عاکف ▪
نشر▪کوثر ▪
۱۹۸▪صفحه ▪

 
ایــن کتاب مانند بســیاری دیگر از آثار ســعید عاکف، شــرح 
اوست از زندگی و خاطرات یکی از شهدای گران قدر دفاع مقدس 
که در جریان عملیات کربلای پنج به شــهادت رســید. این اثر در 
حقیقت مجموعه ای از خاطرات و گفته های دوســتان، نزدیکان 
و بســتگان سردار شهید »حسین دهستانی« است. مردی که در 
اردکان یزد زاده شــد و مانند بسیاری از دیگر جوانان وطن مقارن 

با جنگ تحمیلی به جبهه ها پیوست.
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نبرد با رشــادت تمام ایســتادگی کــرد. چندین بار 
دیگر مجروح شــد و از ناحیه دســت، گردن و شکم 
جراحات ســختی را متحمل شــد اما هرگز از جبهه 

پا عقب نکشید. 
گردان بلال با فرماندهــی او در جریان عملیات 
»والفجر ۳« موفق به تصــرف ارتفاعات کله قندی و 
به اسارت گرفتن »سرهنگ جاسم یعقوب« داماد و 
پسرخاله صدام شــد و همین اتفاق موجب شد که 
رهبر حزب بعث برای ســر او جایــزه تعیین کند. او 
اگرچه به جهت رشــادت کم نظیرش به طور مداوم 
در سلسله مراتب نظامی در جبهه پیشرفت می کرد 

اما همواره به این مقام ها بی اعتنا بود. 
ابوالحســن برونســی خاطــره ای را در کتاب در 
مورد انتصاب برادرش به فرماندهی گردان عبدالله 
نقل می کند: »یک روز تو منطقه جلســه داشــتیم. 
چندتا از فرماندهان رده بالا هم آمده بودند. بعد از 
مقدماتی، یکی شان به عبدالحسین گفت: »حاجی 
برات خواب هایی دیدیم.« عبدالحسین لبخندی زد 
و آرام گفت: »خیره ان شاءالله« گفت: »ان شاءالله« 
و بعد مکثی کرد و ادامه داد: »با پیشنهاد ما و تأیید 
مستقیم فرمانده لشکر، شما از این به بعد فرمانده 
گردان عبدالله هســتید.«... خیره به عبدالحسین 
شــدم. برخلاف انتظــارم هیچ اثر خوشــحالی در 
چهره اش نبود. برگــه حکم فرماندهی را به طرفش 
دراز کردنــد، نگرفت! گفت: »فرماندهی گروهانش 
از سر من زیاده، چه برســه به گردان!«.... ناراحت 
و دمغ گفت: »مگر امام نهم ما چقدر عمر کردند؟« 
همه ســاکت بودند. انــگار هیچ کــس منظورش را 
نگرفت. خــودش گفت: »حضرت در ســن جوانی 
شــهید شــدند، حالا من بــا این چهل و دو ســال، 
تــازه بیایم فرمانــده گردان شــوم؟« گفتنــد: »به 
هرحال، این حکم از طرف بالا ابلاغ شــده و شــما 
هم موظفی به قبول کردن.« از جاش بلند شــد و با 
لحــم گلایه داری گفت: »نه بابا جان! دور ما را خط 
بکشــید، این چیزها هم ظرفیــت می خواهد، هم 
لیاقت که من ندارم.« همــه اصرارها برای پذیرفتن 
این ســمت از ســوی دوســتان و اطرافیــان فایده 
نداشــت اما صبح فردا به مقر تیپ رفتــه بود و این 

ســمت را قبول کرده بود و در نهایت در برابر اصرار 
دوســتانش فــاش می کنــد که همان شــب خواب 
دیده اســت که خدمــت امام زمان )عج( رســیده و 
ایشــان با لحن اطمینان بخشــی بــه او گفته اند که 
»شما می توانی فرمانده تیپ هم بشوی«. بعدها در 
قسمت پایانی در وصیت نامه اش در مورد قبول این 
سمت ها می نویسد: »اگر مقامی هم قبول کردم، به 
خاطر این بود که گفتند: واجب شرعی است وگرنه 

فرماندهی برای من لطفی نداشت.«
با شــروع عملیات های والفجــر ۳ و ۴ به عنوان 
معاونت تیپ ۱۸ جوادالائمه )ع( در تمامی مراحل 
آنهــا شــرکت داشــت و گردان های خط شــکن را 
رهبــری می کرد و در عملیات هــای خیبر، میمک 
و بدر به عنوان فرمانده تیــپ ۱۸ جواد الائمه )ع( 
خدمت کرد تا در این واپسین عملیات دعوت حق 

را لبیک گفت. 

به استقبال شهادت
چند روز قبل از عملیات بدر، شــهید برونســی 
به مناســبت های مختلف از شــهادتش در عملیات 
قریب الوقــوع بــدر خبــر می دهــد و بنابــر گفتــه 
هم رزمانــش، گاهی چنان محکــم در مورد این امر 
حرف می زد که می گفت: »اگر من در این عملیات 
شهید نشدم، در مســلمانی ام شک کنید!« و از آن 
بالاتر این که به بعضی ها، از تاریخ و محل شهادتش 
نیز خبر می دهد که چند روز بعد در کمال شگفتی 

دقیقا همان اتفاق رخ می دهد. 
به این ترتیب شــهید عبدالحســین برونسی روز 
۲۳ اسفندماه ۱۳۶۳ در عملیات بدر به درجه رفیع 
شهادت می رسد و جنازه مطهرش با توجه به آرزوی 
قلبــی او در این زمینه، مفقودالاثر می شــود؛ روح 
پاکش در نهم اردیبهشــت ۱۳۶۴ در مشهد مقدس 
تشییع شــد. در فرازهایی از وصیت نامه این شهید 
کــه در بخش پایانــی کتاب به چاپ رســیده، آمده 
است: »من با چشــم باز این راه را پیموده ام و ثابت 
قدم مانده ام، امیدوارم این قدم هایی که در راه خدا 
برداشته ام، خداوند آن ها را قبول درگاه خودش قرار 

بدهد و ما را از آتش جهنم نجات دهد.«

گردان بلال با 

فرماندهی او در جریان 

عملیات »والفجر 

3« موفق به تصرف 

ارتفاعات کله قندی و به 

اسارت گرفتن »سرهنگ 

جاسم یعقوب« داماد 

و پسرخاله صدام شد و 

همین اتفاق موجب شد 

که رهبر حزب بعث برای 

سر او جایزه تعیین کند


